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مقدمه 

وكالت از مظاهر همكاري اجتماعي است زيرا افراد اموري را كه توان علمي و بدني ا نجام آن را ندارند و 

يا به دلايلي نمي خواهند خود به طور مستقيم درگير آن شوند به وكلاي خبره ، آشنا و توانمند مي 

و برقراري قوانين و سپارند و هر روز با گسترش علم و تكنولوژي و پيچيده تر شدن روابط اجتماعي 

. مقررات مختلف بر اهميت وكالت افزوده مي شود 

ضمن بررسي نظرات ،با توجه به اهميتي كه اين ابزار كار ساز و مهم حقوقي در روابط اجتماعي دارد

اصولاً قابل نيابت هستند مگر مواردي كه قانون گذار ،فقها و حقوقدانان به اين نتيجه مي رسيم كه امور 

. ت در انجام آنها را ضروري تشخيص داده و شرط نموده است مباشر

موضوع تحقيق حاضر از جمله اموري است كه قانون گذار صراحتاً قابل نيابت بودن آن را بيان داشته و از 

. اين رو بحث اختلافي در اين زمينه وجود ندارد 

حكام خانواده و حفظ حقوق طرفين عقد اين يكي از راهكارهايي كه اسلام براي پشتيباني از استعلاوه بر 

طرفين عقد « : قانون مدني بيان مي دارد كه1119ماده . نكاح ارائه داده است شروط ضمن عقد است 

ازدواج مي تواند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم 

. » ديگر بنمايند 

د اسلامي ، در دفاتر نكاح تنها اجراي عقود ثبت مي گرديد اما پس از قبل ازپيروزي انقلاب شكوهمن

انقلاب به دستور شوراي عالي قضايي ، شروط را به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج چاپ 

نمودند كه طرفين عقد نكاح ، در صورت پذيرش ، آن را امضاء نمايند و مقيد شد كه سر دفتر ازدواج نيز 

يكي از اين شروط شرط وكالت زوجه در طلاق است كه . شروط به زوجين مي باشد موظف به تفهيم

اسناد رسمي ازدواج آمده است كه در صورت تحقق مواردي زن وكيل در طلاق مي شود، و ) ب (در بند 

. با اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه مي سازد 
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اين جانب اميدوار است با تكيه بر ذات لايزال الهي و با استفاده از قوانين و مقررات مندرج در كتب فقهي 

و حقوقي اقسام وكالت در طلاق و بخشي از مطالب مطرح شده در جامعه را كه اكثر بانوان ايراني از آن 

ند ، ثبت نموده و به همه آگاهي نداشته و به همين دليل در دادگاههاي خانواده دچار مشكل مي گرد

ت تحقيق سا بقه وضرورهدفها،، فرضيه ها،و سؤال هاي اصلي در ابتدا به بيان مسا له. نمايم عزيزان اهدا 

.سپس طي چهار فصل مباحث اصلي مطرح خواهد شد.مي پردازيم

دوم درفصل.باشدفصل اول مشتمل بر كليات،تعريف كلمات كليدي،وبيان اقسام طلاق،وكالت وشرط مي

وكالت زوجه و وكالت غير زوجه را از منظر فقه وحقوق مورد بررسي قرار شاملاقسام وكالت در طلاق،

فصل چهارم به .هي واگذاري طلاق به مرد وتوكيل آن بيان مي گردددر فصل سوم مباني فق. خواهيم داد

يجه گيري از مجموعه ودر پايان به نت.بيان حكمتهاي حكم طلاق وپاسخ به شبهات وارده اختصاص دارد

.مطالب خواهيم پرداخت
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:تعريف مسا له وبيان سوالهاي اصلي تحقيق

اسلامي وبر طبق قواعداقسام گوناگوني است كهدارايوطلاق ،يكي از راههاي انحلال نكاح است

ايقاع عملي است حقوقي كه مبتني بر ارادة يك طرف و. قانون مدني جزء ايقاعات است نه عقود

ومانند هرامر نيابت پذيري ،قابل عي است كه به مردان اختصاص دارد طلاق درفقه اسلام ، ايقا.است

زوج مي تواند شخص ثا لثي را بعنوان نماينده خود وكيل )1:كه به دوشكل قابل تصور است.توكيل است

وكالت درانجام طلاق را به خود زوجه محول كند كه دراين صورت زوج مي تواند) 2.در طلاق كند 

باتوجه به اينكه روش .زوجه وكيل درطلاق مي گردد،يا حتي وكيل در توكيل نيز ازطرف زوج خواهد بود

از را تطبيقي بي نقص ترين وآسانترين راه براي رسيدن به واقع است لذا در اين تحقيق طلاق وكالتي 

.مي مورد بررسي قرار خواهيم داداسلاديدگاه مذاهب 

سوالاتي كه دراينجا مطرح است 

مباني فقهي طلاق وكالتي از ديد گاه مذاهب اسلامي چيست ؟ - 1

آيا در تمامي مذاهب اسلامي اختيار زوج براي طلاق مطلق و نامحدود است؟- 2

شرط وكالت زوجه درطلاق چگونه شرطي است؟- 3
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:فرضيه ها 

اجمـاع  قـرآن ، سـنت ،   ( دين است كه در منـابع فقهـي  اصول و قواعد كلي وكالتيمباني فقهي طلاق -

. موجود مي باشد )عقل،

لكن تدابيري انديشيده شده كه اولاً . در اسلام ، طلاق ايقاعي است كه به دست مردان سپرده شده است- 

كندعاند آن را تضييمرد نتواند از اين حق سوء استفاده كند وثانياً حق زن احقاق شود و مرد نتو

مي تواند موجب ايجاد با تحقق شرايط خاصي صورت مي گيرد ودر طلاقزوجه شرط وكالت -

.شودتوازن در حق طلاق 

:هدفها

:هدفهاي علمي

طلاق وكالتي،برطرف كردن ضعف استدلالي ومبنايي در اين زمينه،آشنا ساختن مباني فقهيشناخت 

هستند به اين موضوع وتبيين آثار ونتايج آن،گسترش زمينه هاي تحقيق در اين افراديكه درگير اين مساله 

.مساله

:هدفهاي كاربردي

بررسي شرايط ومقررات حاكم بر موضوع وكالت درطلاق ،باتوجه به گسترش روزافزون تشريفات با 

قوه قضائيه را براي رسيدن به موقعيت مطلوب در اين ،قضايي ونياز مبرم به توكيل درامورمختلف حقوقي

شرط حقوق خود از طريق بررسي همچنين شناساندن وآگاه كردن زنان جامعه به .زمينه ياري بدهيم

نامطلوبدر موقعيتوكالت ضمن عقد نكاح، به عنوان راهي براي رهايي زنان درمواردي كه مردان آنهارا

.كنندميآنها خوددارياز طلاقحالدارند و در عينمينگه
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:سا بقه وضرورت تحقيق

اگرچه دركتب فقهي وحقوقي پيرامون طلاق و وكالت و شروط به صورت جدا از يكديگر و مستقل 

بحث و تحقيق صورت گرفته است، ولي بصورت تطبيقي درمورد طلاق وكالتي تا جائيكه نگارنده اطلاع 

مانندپايان نامه وكالت در نكاح البته دربرخي از پايان نامه ها ومقالات. دارد، تحقيقي صورت نگرفته است

ضمني و بسيار گذرا به اين موضوع به صورت پراكنده و وطلاق ،پايان نامه طلاق رجعي با توافق زوجين،

قضايي،انجام اعمال حقوقي نيازمندتسلط بر قوانين امروزه به دليل وجودتشريفات .اشاره شده است 

ازآنجا كه موضوع طلاق وكالتي در قانون مدني ايران واسناد ازدواج نيز پيش .موجود مي باشدومقررات

طلاق وكالتي وشرايط صحت وتحقق آن چيست مي شودكه مباني فقهي بيني شده است اين سوال مطرح 

كه براي پاسخ صحيح به اين سوال رجوع به منابع فقهي وبررسي وتحليل آراي گوناگون كه در اين 

. وضوع مطرح شده است ، ضرورت پيدا مي كندم

جنبه جديد بودن ونوآوري طرح درچيست؟

طلاق وكالتي هر چند در عصرامروز به عنوان يك عامل براي حل مشكلات بانوان جامعه وحمايت از 

آنان در سند ازدواج مورد توجه قرار گرفته است ولي از بعد پژوهشي و علمي زواياي مبهم و كار نشده 

اواني دارد كه نياز مبرم به يك تحقيق مستقل به خوبي احساس مي گردد و اين تحقيق سعي در پر فر

براي راهگشا و الگوي مناسبي مي تواند علاوه برآن در بعد تطبيقي . كردن اين خلاء علمي پژوهشي دارد 

�مشكلات جوامع اسلامي باشد

:روش انجام تحقيق

وكالتي درفقه اماميه ومذاهب اهل سنت است وبه روش كتابخانه اي مي اين تحقيق مبتني بر مقايسه طلاق 

ودرتدوين وگردآوري يافته هاي آن از كتب،مقالات، واطلاعات موجود در نرم افزارها استفاده شده .باشد

.تاس
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طلاق-1-1

:مفهوم طلاق-1-1- 1

:غويتعريف ل- 1-1- 1-1

1:گشودن و رها كردن استطلاق در لغت به معناي -الف

برداشتن ارتباط هطلاق به معناي حل قيد است خواه حسي باشد، خواه معنوي مثل حل قيد نكاح ك- ب

2.حاصل بين زوجين است 

3.است... ،وا گذاشتن وطلاق در لغت به معني رهائي،آزاد كردن،ترك كردن-ج

4.طلاق در پارسي به معناي بيزاري وجدايي كامل است-د

در تعريف .وجه مشترك همه تعاريف استكه رهاييرسيمتوجه به موارد فوق به اين نتيجه ميبا

و طلاق را به معناي حل قيد اعم از حسي ومعنوي دانسته با تفضيل بيشتري بيان كرده )ب(قسمت 

نيز تاثير گذاشته ي لغويذهنيتي كه درمصاديق رهايي وجود دارد در معنا)د(قسمتحاليكه دردر ،است

.است

تعريف اصطلاحي- 1-2- 1-1

طلاق در اصطلاح فقه-2-1- 1- 1- 1

5.است ئل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوصبه معناي زا-الف

.259حسين صفايي؛اسداالله امامي ، نكاح و انحلال آن،ج اول،ص 1

.278،ص40عبد الرحمن جزيري ، فقه علي المذاهب الاربعه،ج 2
.380ص.سيد مصطفي محقق داماد ،بررسي فقهي حقوق خانواده3
. 13663علي اكبر دهخدا ،لغت نامه دهخدا،ص4
274،ص 32نجفي ،جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جمحمد حسن5
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ي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با فواژه طلاق در اصطلاح شريعت همان مفهوم عر- ب

ونوشته اي است اشاره گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص ياشرايط خاصي امضاء كرده و به معناي 

1.معين گذشت زمانكه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گشوده شود وچه بعد از 

فقهاي اهل سنت از قيد "رفع قيد نكاح در حال يا در آينده به لفظ مخصوص"طلاق عبارت از -د

2.در آينده طلاق رجعي را اراده كرده انددرحال انواع طلاق بائن و از قيد

طلاق در اصطلاح حقوق-2-2- 1- 1- 1

طلاق عبارتست از قطع رابطه ": بعضي از استادان حقوق فرانسه طلاق را اينگونه معنا كرده اند-الف

."زناشويي به حكم دادگاه در زمان حيات زوجين به درخواست يكي از آن دو يا هر دو

ايران عبارت است از انحلال نكاح دائم با تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده طلاق در حقوق - ب

3.قانوني او

طلاق عبارتست از انحلال رابطه زناشويي در عقد نكاح دائم خواه به قصد و رضاي زوجه باشد خواه -ج

4.به وسيله نماينده قانوني زوج

تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه زني را به طور دائم 5يعطلاق عبارتست از ايقا-د

6.در قيد زناشويي اوست رها مي سازد

0

102،ص12سيد احمدمير خليلي ، زن در حقوق خانواده ، به نقل  از ماهنامه كتاب نقد،شماره1
2محمد ابوزهره،الاحوال الشخصيه،ص2
همان3
.430محمد جعفر جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ، ص 4
.)446ناصر كاتوزيان؛اعمال حقوقي ،ص.اراده انجام مي شوديك انشاء اثر حقوقي است كه با ايقاع 5
116سيد احمدمير خليلي ،همان، ص6
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عبارت است از ازاله قيد نكاح "طلاق : در قانون مدني كشور ما تعريف طلاق بدين صورت آمده است 

1".دائم باشروط خاص 

كه ريشه درنوعي ايقاع تشريفاتي است طلاق : ن طلاق را چنين تعريف كردباتوجه به موارد فوق مي توا

معناي گشودن و به شارع مقدس با شرايط خاصي امضاء كردهودارد مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را 

چه پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره ونوشته اي است كه جايگزين آن باشد،پيوند زناشويي دائم 

.گشوده شود وچه بعد از گذشت زمان معين بلافاصله

ماهيت طلاق-1-2- 1

به منظور رسيدن به هدف خاص انجام مي ي است كهرادابه عبارت ديگرعملي : طلاق ايقاع است - 1

يا قبول طرف مقابل توافقبهنياز واست )مرد(رتب مي شود دلخواه فاعلتمآن كه بر حقوقي اثروپذيرد 

پيش ي ي خاصفلوازم قانوني يا عر،ندارد ، جز اينكه احتمال دارد قانون گذار نيز در كنار اثر اصلي)زن(

. بيني كند 

در قانون مدني آمده كه شوهر مي تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق :ايقاعي تشريفاتي است طلاق - 2

ولي تشريفات وقوع طلاق و لزوم و چنين مي نمايد كه اراده شوهر بر اين ايقاع حكومت دارد 2بدهد

جمع شرايط ويژه در زن اين اراده را محدود مي كند همچنين قوانين مربوط به حمايت خانواده نيز 

دخالت دادگاه را در آن ضروري مي سازد آخرين تحول درلايحه ي قانوني دادگاه مدني خاص اين است 

مانع قا طعي در اجراي تصميم شوهر نيست و ند فقدان اين اذنچكه شوهر بايداز دادگاه اذن بگيرد هر

رسيدگي دادگاه صرفا محدود به اصلاح و وادار ساختن شوهربه تأ مل بيشتر است و آنگاه كه داوران از 

.آشتي دادن زن و شوهر نا اميد شوند اذن به طلاق مي دهند 

.م.ق1133ماده 1
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تفاوت فسخ و طلاق-1-3- 1

طلاق زائل نمودن قيد و ""نكاح بصيغه مخصوصه زاله قيد الا"در اصطلاح شرعي طلاق عبارتست از 

1."كاح با صيغه مخصوصي استپيوند ن

در تعريف فوق به اين جهت است كه تعريف فسخ نكاح از تعريف طلاق "صيغه مخصوص "ذكر قيد 

خارج شود، زيرا در مواردي كه عقد نكاح به علت تدليس ويا عيب فسخ مي شود ديگر نيازي به صيغة 

.ست مخصوص ني

".در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست": قانون مدني 1132ماده 

يكسان است ،لكن در بسياري از احكام با هم تفاوت فسخ نكاح اگر چه از لحاظ داشتن عده با طلاق

:موارد تفاوت آن دو به شرح زير است . دارند

.فسخ چنين نيست در طلاق انشاء صيغه لازم است، اما در- 1

طلاق چنانچه قبل از دخول انجام گيرد ،مهريه تنصيف مي گردد، در حالي كه در فسخ قبل از دخول - 2

اما فسخ پس از .به طور كلي مهريه به زوجه تعلق نمي گيرد، جز در عنن كه موردي خاص است 

.نزديكي در اين مورد با طلاق تفاوتي ندارد

مواقعه باشد، در راص در زن است ، مانند آنكه بايد در طهرغيوط به وجود شرايط خنصحت طلاق م- 3

.حالي كه در فسخ چنين شرطي مطرح نيست

شرطي لازم خلاف فسخ كه وجود چنيندر طلاق حضور دو عادل واستماع آنان لازم است ، به- 4

2.نيست 

.113،ص1محمدبن الحسن اصفهاني، كشف اللثام عن قواعد الاحكام،ج؛2محمد حسن نجفي،همان،ص1

.344،ص30محمد حسن نجفي،همان،ج2
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اركان طلاق-1-4- 1

:طلاق داراي چهار ركن است كه عبارت اند از

صيغه طلاق )1

طلاق دهنده–مطلق )2

طلاق داده شده –مطلقه )3

1حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق–اشهاد )4

به نظر مي رسد با توجه به اينكه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمي شود، اگر كسب موافقت 

.دادگاه را به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آوريم چندان بيوجه نباشد

طلاقصيغه- 4-1- 1-1

اينكه چه چيزي مي تواند يك صيغه طلاق صحيح تلقي شود و موجب انحلال عقد نكاح بارهفقها در 

آنچه كه مسلم است اينكه صيغة طلاق مي بايست از ناحيه شارع . گردد مباحث زيادي را طرح نموده اند

را مي توانيم الفاظي ، نبه ما برسد ؛ وتا شرع مقدس صريحا عبارتي را در اين خصوص بيان نكرده باشد 

نچه كه به آثار طلاق را بر آن جاري سازيم آتا و براي اين منظور به كار بريم ه از سوي خود ابداع نمود

انت ": از طريق اجماع به ما رسيده وطلاق با آن مي شود، عبارتست از وعنوان صيغه طلاق منصوصا 

2"زوجتي طالق"، "طالق فلانه"، "هذه طالق"، "طالق 

لفظ خاص طلاق نزد شيعه يك لفظ بيشتر نيست وآن عبارتست از گفته شوهر به علامه حلي مي گويد 

3"طالق"اين كه به زنش بگويد

4.نداشته و با آن طلاق واقع نمي شوداعتباري )انت من مطلقات( :كهو در جاي ديگر مي گويد

.132الدين العاملي،همان،ص زين1

.133زين الدين العاملي،همان،2

.53، ص2،تحرير الاحكام ، ج) علامه حلي(حسن بن يوسف بن مطهر3

.63،ص2،قواعد الاحكام، ج) علامه حلي(حسن بن يوسف بن مطهر4
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به زنش ن حضرت سؤال شد كه اگر مردي هنگام طلاق ست كه از آي از امام صادق نقل كرده ابحل

در آن حضرتآيا اين طلاق محسوب مي شود يا خير؟... او بريه؛ او حرام: انت مني خليه ": بگويد

1.اين الفاظ را از صيغه طلاق محسوب نداشته اند) ع(كه در واقع امام "ليس بشي"پاسخ فرمودند

در مورد اينكه آيا صيغه طلاق بايد به زبان عربي بيان شود؟ يا اينكه به زبان غير عربي نيز ممكن است 

انجام پذيرد؟ 

نظريه وجود دارددودر اين مورد

لق طَدر صورتيكه متصريح نموده اند كه"السرائر "مشهور فقها از جمله ابن ادريس در كتاب -الف

2.به زبان عربي را داشته باشد جايز نيست كه به غير عربي بيان نمايدصيغه طلاق راتوانايي اجراي 

و عده اي هم به تبعيت از ايشان اعتقاد دارند كه اجراي صيغه "النهايه "شيخ طوسي در كتاب - ب

ت ان ديگري انجام پذيرد صحيح و درست است به شرط اينكه با كلمابطلاق علاوه به زبان عربي با هرز

3.مفهوم ومعناي دقيق آن باشدو رساننده ) انت طالق( مرادف با صيغه و عباراتي بيان شود كه دقيقاً 

: شيخ طوسي درتوجيه نظريه خود دو گونه استدلال نموده است 

مقصود با لذات وحقيقي از طلاق همان معني و مفهوم طلاق است والفاظ صرفاً براي از آنجا كه: اول 

ده اند، پس با هر لفظي كه رساننده اين مقصود باشد مي توان صيغه صود وضع گرديدلالت بر آن مق

. طلاق را اجرا نمود

به نقل از حضرت علي ) ع(امام علي . نقل كرده است) ع(روايتي كه وهب ابن وهب از امام صادق : دوم 

لي فقهاي ديگراين و"هر طلاقي با هر زباني طلاق است -كل طلاق بكل لسان فهو"فرموده اند ) ع(

.روايت مورد استناد شيخ را فقط به موارد عجز از تكلم عربي مربوط ، ونظر شيخ را مردود دانسته اند

،از ابواب مقدمات طلا 16محمد بن حسن حرعاملي، وسايل الشيعه، باب 1
585، مختلف الشيعه ، ص)علامه حلي(طهرحسن بن يوسف بن م2
.، از ابواب طلاق4محمد بن حسن حر عاملي ،همان باب3
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1-1 -4-2 -طلاق دهنده: ( لقطَم(

يكي از اركان طلاق است، يعني كسي كه ملكيت طلاق را بر عهده دارد و مالك واقع ساختن طلاق مطلق 

است كه مي تواند با اراده جداگانه اش از زن جدا شود اما زن ابتدءاً و در وهله نخست تنها مردواست

طلاق را ندارد بلكه تنها با شرايطي در ضمن عقد نكاح همچون ناتواني شوهر از دادن نفقه، غيبت اختيار

شرايطي كه در ماده بايد از طلاق دهنده .را در دست گيردزوج وامثال اين اسباب مي تواند اختيار طلاق

. آمده برخوردار باشدقانون مدني11361

:براي طلاق دهنده چهار شرط قائل شده كه عبارتند ازيقانونگذار در ماده حقوق

:بلوغ- 1

كودكبنابر اين . لوغ شرعي رسيده باشداز نظر سني به حد ببدين معنا كه شخص طلاق دهنده بايدبلوغ 

اين عمل مبادرت طلاق دهد؛ واگر بهمميز نمي تواند زوجه خود را در اعم از اينكه مميز باشد يا غير

.طلاق باطل وبلا اثر خواهد بودنمايد 

مي راخبار متواتدر فقه نيز بلوغ يكي از شرايط طلاق دهنده شمرده شده است و از آنجا كه مستند اين نظر

طلاقي را كه از سوي ولي زوج وحتي 2.اندفقها اين شرط را معتبر دانستهباشد لذا در اين مسئله مشهور 

.پدر، جد پدري يا حاكم شهر باشدصغير انجام شود، صحيح نمي دانند؛ خواه اين ولي

:براي اين موضوع استناد شده به

) بضعصاحب (طلاق به دست خود شوهر ،"الطلاق بيد من اخذ بالساق"به مضمونرسيدهروايات ) الف

. بنابر اين به ولايت نمي توان طلاق داد.است

مستقر مي علاوه بر روايات و اخباري كه در اين خصوص وارد شده اجماع فقها نيز در اين مسئله –ب 

3.باشد

.طلاق دهنده بايدبالغ و عاقل وقاصد ومختار باشد1
.4،ص32محمد حسن نجفي،همان،ج2
.از ابواب مقدمات طلاق32محمد بن حسن حر عاملي، همان، باب3
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عقل- 2

بنابراين مجنون كه فاقد اين . براي طلاق دهنده قائل شده عقل است. م.ق1136شرط دومي كه ماده 

.واند زوجه خود را طلاق دهدشرط است نمي ت

و چون عقل شرط است طلاق ديوانه صحيح نيست سي كه طلاق مي دهد بايد عاقل باشدمده كدر فقه آ

1.او صادر شده باشدمان ديوانگي ازو طلاق در زبوده، خواه همواره ديوانه باشد و يا جنونش ادواري 

از جانب ديوانه اي كه جنونش مستمر و تنهادر صورت وجود مصلحتولي،البته درفرض جنون

زماني انتظار مي رود به دليل اينكه ،مادر مورد مجنون ادواري وكودك ا2.هميشگي است طلاق مي دهد

.طلاق ولي صحيح نمي باشدگردد،نقصان او برطرف كه در آن زمان

قصد - 3

به عبارت ديگر .اصد باشدمنظور از اين شرط آنست كه شخص طلاق دهنده در اداي لفظ وصيغه طلاق ق

.بداندكه چه مي گويدو بر معني و مفهوم واقعي عباراتي كه تلفظ مي كند وقوف كامل داشته باشد

:مبنا ومستند فقهي اين نظر عبارتست از. فقها نيز در اين مسئله اتفاق نظر دارند

از . سلام نقل گرديده استروايات و اخبار زيادي كه از امامين محمد باقر وجعفر صادق عليهما الاولا ً

": فرمود) ع(جمله روايت عبد الواحدبن مختار انصاري وخبر هشام به اين مضمون كه حضرت صادق 

3"اراده طلاق داشته باشد واقع نمي شود مگر آنكه طلاق دهنده قصد و–لا طلاق الا لمن اراد الطلاق 

صيغه طلاق را به اشتباه ادا كردهطلاق دهنده اي كهبنابراين . ثانياً در اين مسئله اجماع نيز وجود دارد

.طلاقش صحيح نخواهد بودشوخي آن را اجرا نموده باشد وفاقد قصد باشد،بهباشد وبا

طلاق دهنده بايد قصد داشته باشد و از اينرو، عباراتي كه از روي سهو، يا هنگام : شهيد ثاني مي گويد 

والبته فرق ميان سهووغلط آن . نها واقع نمي شودندارد وطلاق با آزبان آمده، اثري خواب يا به غلط بر 

است كه در سهو انسان هيچ قصدي از سخن خود ندارد، اما در غلط، انسان قصد دارد كسي را طلاق 

.وردي كند ونام ديگري را بر زبان مي آدهد اما اشتباه م

.140الطلاق،ص زين الدين العاملي،همان، كتاب 1
141همان،ص2
.،ابواب مقدمات طلاق11محمد بن حسن حرعاملي، همان، باب 3
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بيگانهوست، نشناسد وگمان برد كه از جمله موارد غلط آن است كه شخص زني را كه در واقع همسر ا

او است، يا به خاطرتاريك بودن هوا ويا به خاطر آنكه ولي يا وكيل او آن زن را به عقدش در آورده و

1.واقع نمي شوداين طلاق نيز صحيح نيست و"انت طالق ": نمي داند، وآنگاه خطاب به او بگويد

اختيار- 4

2نيستصحيح طلاق مكرهطلاق دهنده بايد مختار باشد ولذا 

است كه اصولا ً رواياتيعام رواياتمنظور از . واراده به طور عموم وخصوص مؤيد اين استروايات

خاص رواياتبطور كلي بر بطلان هر عمل كه از روي اكراه واقع شود، دلالت دارند، در مقابل مقصود از 

روايت واقع شود بيان نموده است همانندآن قبيل رواياتي است كه بطلان طلاقي را كه از روي اكراه

طلاق مكره ": در مورد طلاق شخص مكره فرموده است) ع(زراره كه حاكي است حضرت ابي جعفر 

"كه نقل مي كند آن حضرت فرمودند ) ع(وروايت عبداالله بن حسين از حضرت صادق "طلاق نيست 

3.ستطلاق در حال اكراه صحيح ني"ستكراهيجوزالطلاق في الالا

)طلاق داده شده(:مطلقه-3- 1-4- 1

: زني كه طلاق داده مي شود بايد واجد چند شرط باشد كه عبارتند از

زوجيت- 1

نكه بگويد اگر در آينده با تو آمثل �.واقع نمي شود اگر چه آن را معلق بر نكاح كندبيگانهطلاق زن 

�ازدواج كردم تو طالق هستي

دوام- 2

4.، پس طلاق بر زوجه منقطعه صحيح نيستباشد در مطلقه شرط است كه زوجه دائمي

پاكي از حيض ونفاس- 3

.145زين الدين العاملي،همان، ص 1
.270محمدبن جمال الدين العاملي، المعه الدمشقيه، ص 2
.از بواب مقدمات طلاق18و37حرعاملي ،همان، باب هاي محمد بن حسن3
.145، ص زين الدين العاملي،همان4
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بنابراين چنانچه در اين . يكي ديگر از شرايط صحت طلاق اين است كه در حال حيض و نفاس نباشد

1.حالات طلاق واقع شود، باطل خواهد بود

عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن طلاق زن در مدت"قانون مدني 1140ماده 

حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطوريكه اطلاع از عادت 

". زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند

د مي فاستن طلاق در يكي از حالات حيض يا نفاس به ترتيب زير مبطلااز مفهوم ماده فوق ، شرايط 

: گردد

زن مدخوله باشد) الف

حامله نباشد)ب

.شوهرش در نزد او حضور داشته باشد)ج

.در حالت حيض يا نفاس باطل خواهد بوده در صورتيكه اين سه شرط موجود باشد، طلاق انجام شد

زن مدخوله نباشد يا حامله باشد يا شوهر غايب (واگر يكي از شرايط فوق الذكر وجود نداشته باشد

.مترتب نيستاشكالي بر طلاق انجام شده واقع شود،وطلاق در حال حيض يا نفاس) باشد

بهترين قولي كه در اين باره بيان شده . فقها در تعيين حد غيبتي كه مجوز طلاق است ، اختلاف كرده اند

و آن است كه بايد مدتي بگذرد كه علم ويا ظن حاصل شود كه زن از طهارتي كه شوهرش در آن با ا

نتقال از يك طهارت به طهارت ديگرالبته زمان ا. نزديكي كرده است به طهارت ديگر منتقل شده است

روايات موجب اختلاف اقوال ل است كهو به همين دلي. مختلف مي باشد وبستگي دارد به عادت زنان

نتقل شده در هر حال هر گاه گمان حاصل شود كه زن از آن طهارت به طهارت ديگر م. فقها شده است

است،شوهر مي تواند او را طلاق دهد،اگرچه اتفاقاً در زمان طلاق حايض باشد ، در صورتيكه شوهربه 

حايض بودن او در هنگام طلاق علم نداشته باشد ، واما اگر شوهر به حايض بودن او در هنگام طلاق 

2.بودطلاق باطل خواهد علم داشته باشد ، 

تعيين - 4

.143همان، ص1
.142همان،ص2
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پس اگر يكي از زنانش . شوهر هنگام طلاق بايد زني را كه طلاق مي دهد ، در لفظ يادر نيت معين نمايد 

1)بنا براقوي ( را بطورغيرمعين طلاق دهد ، طلاق او باطل خواهد بود ، 

:توان به موارد ذيل اشاره نموددرتوجيه نظريه اقوي مي

، نكاح برطرف نمي شود مگر به سببي كه سبب )بقااستصحاب (به مقتضاي اين اصل:اصل بقاي نكاح 

بودن او معلوم ومحقق باشد 

امر معيني است و لذا با يد محل معيني داشته باشد و وقتي محل معين طلاق: معين بودن امر طلاق 

همچنين طلاق توابع وملحقاتي دارد ، مانند عده وغير آن ، واين .نيز تحقق نخواهد داشتنباشد طلاق 

.محل ومورد معيني مي خواهد توابع

اشهاد-4- 1-4- 1

طلاق بايد به صيغه طلاق ودر حضور لااقل دونفر مرد عادل كه طلاق را « :قانون مدني 1134اده م

» . بشنوند واقع گردد 

:عبارتند ازادله لزوم اشهاد 

2...وأقَيموا الشَّهادةَ للَّهوأَشهْدِوا ذَوي عدلٍ منكُم ....« : قرآن كريم مي فرمايد ) الف 

» . در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر كنيد 

خبر محمدبن : از جمله : روايات زيادي در اين خصوص وارد است كه بر اين امر تصريح دارند ) ب 

زنم را «رسيد وگفت ) ع ( مردي وارد شهر كوفه شده وبه حضور حضرت علي : مسلم كه مي گويد 

.8محمد حسن نجفي ،همان،ص1

.2سوره طلاق،آيه2
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» آيا همانطور كه خداوند امر كرده اند دو شاهد عادل حاضر بودند « : حضرت فرمودند » طلاق داده ام 

» 1.گرد زيرا طلاق تو بي ارزش است باز « : حضرت فرمودند » خير « : گفت 

2.د استفاده فقها قرار گرفته استروايات زياد ديگري به همين مضمون وارد شده كه مور

قاقسام طلا-1-5- 1

4وسنتي3است طلاق بدعتيدو نوعطلاق

.طلاق سنتي طلاقي است كه مشروع ومجاز باشد كه خود بر دو نوع است

طلاق بائن- 5-1- 1-1

.در موارد ذيل طلاق بائن است"م كه مقررمي دارد .ق1145مطابق مادة 

طلاقي كه قبل از نزديكي باشد-الف

هطلاق يا ئس- ب

طلاق خلع ومبارات-ج

سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا -د

". در نتيجه نكاح جديد

گرفته شده است ، فقط يك مورد كه در فقه جزء طلاق بائن است و در قانون مدني اين ماده كلا ً از فقه

5.نشده است، طلاق صغيره مي باشدبه آن اشاره

بود وحتي 61لاحات سال انون مدني قبل از اصق1041ين امر ممنوعييت نكاح صغيره طبق مادهعلت ا

ولي با اصطلاحات سال . سال تمام نرسيده بود اجازه نمي داد13قانون ، نكاح با دختري را نيز كه به سن

.283، ص 15محمدبن حسن حرعاملي ،همان ، ج 1
.همان منبع 2
طلاق بدعتي طلاقي است كه جامع شرايط لازم براي طلاق نباشد مثل طلاق در حال حيض ونفاس واين نوع طلاق اگر 3

تواقع شود باطل اس
.315روح االله موسوي خميني، تحرير الوسيله ،ص4
147زين الدين العاملي،همان،ص5
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صحيح مي مدني اضافه شد كه نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي را. ق1041يك تبصره به ماده 1370

دانست و با توجه به اينكه در صورت سكوت قانون در مسائل حقوقي مي توان حكم قضيه را از فتاوي 

صغيره آنرا بعنوان طلاق بائن ق دختر نا بالغ يا به قول فقها ومنابع اسلامي پيدا كرد و در خصوص طلا

.قلمداد كرد

ي گردد و براي شوهر حق رجوع طع مطلاق بائن طلاقي است كه در آن رابطه زوجيت قبنا بر اين 

. مي باشد شامل موارد ذيل و . نيست

طلاق زوجه غير مدخوله،هر چند با وي خلوت كرده باشد،مراد از دخول،نزديكي به نحوي است -الف

رواياتافقها بر اين مسئله اجماع دارند زير. كه موجب غسل جنابت گردد،خواه از قبل باشد وخواه از دبر

1.مهر وعده لازم مي آيد،به طور مطلق گفته اند با دخول

2.زن يائسه زن پنجاه يا شصت ساله اي كه حيض نمي بيند:طلاق يائسه - ب

بهطلاق خلع ومبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد وچنانچه رجوع كند طلاق تبديل-ج

. رجعي مي شود 

طلاق خلع )1

در اصطلاح به معناي رها ساختن زوجه در مقابل مال يا مهريه مي خلع به معناي كندن وجداكردن است 

طلاق خلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد ": قانون مدني 1146طبق ماده3.باشد

ا معادل آن ويا بيشتر در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد،طلاق بگيرد،اعم از اينكه مال مزبور عين مهر ي

اين كراهت ممكن است ناشي از كراهت زوجه از خلق وخوي زوج،داشتن "ويا كمتر از مهر باشد 

علاوه بر اين .همسر ديگر توسط مرد يا عدم ايفاء زوج به بعضي از حقوق واجبه زن ومانند آنها مي باشد

بول زن نداردولي در طلاق خلع به اعتبار ، گر چه طلاق ايقاع است وبراي انعقادآن احتياج به موافقت و ق

زن و (آنكه طلاق در مقابل بذل مالي كه زن مي دهد، واقع مي شود، مانند عقد داراي، دو طرف مي باشد

120،ص32محمد حسن نجفي،همان،ج1
.)سالگي يائسه مي شوند60زنان غير قريشي در سن پنجاه سالگي و زنان قريشي در (2
.22سيد مصطفي محقق داماد ، بررسي فقهي حقوق خانواده ، ص 3
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در طلاق خلع شوهر حق ندارد در . كه به توافق دو اراده كه ايجاب وقبول است محقق مي گردد)شوهر

.ه عوضزمان عده رجوع كند،مگر پس از رجوع زن ب

طلاق مبارات )2

طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر "

1"نباشد 

:جهت استدوتوان گفت تفاوت خلع ومبارات از مي

2.استزندر طلاق مبارات كراهت از طرفين است در حاليكه در خلع، كراهت تنها از سوي ) الف

خواه معادل آن ، باشداز مقدار مهر باشد،خواه عين مهر در طلاق مبارات جايز نيست فديه بيش ) ب

3.درحاليكه در خلع چنين شرطي وجود ندارد

طلاق رجعي- 5-2- 1-1

طلاقي كه بائن نباشد طلاق رجعي است وشوهر مي توانددر مدت عده به زن رجوع كرده وآن را به 

4.حالت اول برگرداند

به طلاق بائن مطلقه مي شود از همان لحظه وقوع طلاق پيوند زناشويي ميان او وشوهرش زني كه 

كليه احكام مترتبه بر زوجيت نيز مرتفع مي شود، ازجملهدر نتيجه گسسته و

.زن مطلقه استحقاق نفقه ندارد�الف

.برقرارنيست او وشوهرش رابطه توارث ميان �ب

.ازدواج كنداوواهر مي تواند در ايام عده با خشوهر�ج

.استيذان نمايدشوهركاملا ً به دست خودش است و لازم نيست در اعمال و رفتارش از زن اختيار �د

مدنيق انون 1147م1
.63،ص33محمد حسن نجفي،همان،ج2
89همان،ص3
قانون مدني1148.م4


